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 حماسه در اشعار ابوالقاسم عارف قزوینی
 

  اشرف محمودآبادی

   اصغر باباصفری علی

 چکیده 

هاا در   اریخ آ هاا  مّتاو    ا    هاا   در   مایاه   مطالعه در حوزۀ ادبیّات حماسی، در بن مایه   

نگ به طور  که پرده از اندیشه، با ر   فره. ا  برخوردار اسو ، از اهمّیوّ  یژهها  گوناگو  زمینه

ابوالقاسم عارف قز ینی، از جمّۀ شاعرا  ادبیّات معاصر ایرا  اسو کاه  . دارد حاکم بر د را  برمی

ا  یکای از  . شاود  اجتماعی    به  ضاو  مشااهده مای    -ها  سیاسی مضامین حماسی در سر ده

ها  مّتی   حماسای باه عناوا      شاعرا  ردیف ا ّل شعر مشر طیوّ اسو که در زمینۀ شعر    رانه

 حّیّای   -کوشیم که با ر ش  وصیفی در این پژ هش می. شود عر ممتاز د را  خود، شناخته میشا

ها  حماسه را در اشعار عارف قز ینی بررسی کنیم   به این سؤال پاسخ دهایم کاه  یژگای     جّوه

 ارین شااعر  یانیف     شعر  این شاعر در حوزۀ پایدار    حماسه چیسو؟ عارف قز ینی، مطر 

طه، که به عنوا  شاعر   سرایندۀ شعر حماسی    ادبیّاات پایادار  شاناخته شاده     ساز د رۀ مشر 

ها  ادبیّات حماسی اشاره  اسو   با زبانی ساده   گاهی صریح در اشعار خود، به بسیار  از مؤلتفه

ها دفاع از  طن، استعمار ستیز ، دعاوت باه ا تحااد   پرهیاز از  فرقاه،       ت رین آ  کرده اسو،   مهم

اجتماعی  -ها  سیاسی از ستم  حکمرانا ، دعوت به بیدار  اموّ اسلامی   دیگر موضوعشکایو 

 . اسو که در این مقاله به آ  خواهیم پرداخو
 

 : ها کلید واژه
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 مهمقدّ

خو شانا .   کشاور   سارزمین اساو   و آمایۀ هویّ اساس   بن   هر کشور ،فرهنگ    مدّ    

 ا  از زباا ، آدا    رساو ، نمادهاا  اسااطیر ، دینای،      که مجموعاه  - ها  فرهنگ    مدّ ریشه

 .ی برخوردار اساو که از قداسو   ارزش خاصّ گیرد، ی را در برمیها   اریخی، قومی   مّت داستا 

هاار    د رۀ سااخو     اگرچه سابقۀ نفوذ   رسوخ به اعماق فرهنگی ایارا  باه قار  ساو    چ    »

گاردد،  لای در     اریخ نویسی د رۀ ایّخانا  برمای  ی   پس از آ  به جریا ها  مّت خو حماسهپردا

و   گیر  ساازماندهی شاده چناین نگارش   بینشای باه هویّا         وا  گفو که سابقه شکل  اقع می

گساترش ر زافاز   مدااد ت    . رساد  ک کنش رنسانسی به د رۀ مشار طه مای  فرهنگ ایرانی در ی

پرشور   گر  مشر طه در عرصۀ پیکارها  سیاسی   اجتماعی سدب شد که ها   فرهنگی   دغدغه

ی و فرهنگی   مّتا جامعۀ ایرانی با اندوهی از مسائل فرهنگی   اجتماعی مواجه شود که مقوله هویّ

هاا    بار پشاتوانه   بسیار  از ر شنفکرا  آ  عیار باا  یکیاد    ه، در نتیج. را با چالش همراه ساخو

و فرهنگای    درصدد حفا  هویّا   ،ه خدمو گرفتن عّم    کنیک غر  همی   نیز بفرهنگی   مّت

بر اساس چنین دیدگاهی باود، کاه هار شااعر  بارا       . عظمو ایرا  بودند هم خواها  استقلال  

و  ی،  یویرها  هنر  را از فرهنگ،  دین، آدا    رسسر د  شعر، علا ه بر به کارگیر  زبا  مّت

هاا   ر  خود را در قالب آ گرفو   مفاهیم شع ا  میا  خود به   ها   اریخی   اسطوره یا گذشته 

 (521: 5931د  یز، )« .کرد مطر  می

هاا  هنار  فرهناگ د را  مشار طه      وا   رین شخیایّ ابوالقاسم عارف قز ینی، یکی از جذت

مانادنی   ا  به یااد  از ا  چهره ،نشنوع زندگی، سرگذشو، رفتار اجتماعی    یثیر ا  بر د را. اسو

 ر د   با  عیبّ غریز  خاود باه مفااهیم  طان       ز میراث ادبی   هنر  اش فرا ر میاخته، که اس

ابوالقاسم عارف قز ینای در  » .آ رد و ایرا  را بدسو میآزاد ، مقا  رسمی شاعر انقلا  مشر طیّ

از هما  کودکی با متو  کهن   هنر خوشنویسی آشنا  .در قز ین متولتد شدش . ه 5212حد د سال 

فارسای     خواند    نوشاتن . سالگی به آموختن آ از   شعر مناسب هر آ از پرداخو 59د   از ش

باه   ساسس . اطا  معر ف قز ین فرا گرفورا پیش سه نفر از خطت ، خطتمقدمات عربی را در مکتب

 ۀ ا کم کم نغم ،چند سالی گذشو. و شدین شاه، مشغول فعالیّ هرا  آمد   مدّ ی در دربار مظفرالدّ
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ابتادا  جنادش آزاد  باه ساو  مشار طه       از هماا   عاارف، . کنار شنیده شد ر طه از گوشه  مش

خاود را  قاف آزاد  نماود   باا اشاعار       ۀجند خواها  ر   آ رد   قریحه   استعداد نادر   چند

هاا  سااختۀ ا ، باا     ا  ینیفه طی این سال. دمیهنی    ینیف ها   طنی، در مدارزات شرکو کر

-51: 5925عاارف قز ینای،   )« .خواندند ها را می   سیاسی فراگیر شد   مرد  آ مضامین اجتماعی 

55) 

دیاوا   در ،    آثاار  رین ت ها  زیاد  را سر ده اسو که مهم ها    ینیف عارف قز ینی د بیتی

آ ر  شده اسو که فقط بخشی از آ  زیر نظارت خود  عارف به چاپ رسیده اساو     اشعار جمع

ات دیوا  عارف مشتمل بار  کّیّ». ا  محر   مانده اسو  د ین فنتی   حرفهبخش هم از یک  همین

با اینکه  عداد اشعار این شاعر کم اسو، باا ایان   . باشد ه میشعر هجویّ 52 ینیف    23غزل،  39

 هاا  عاارف قز ینای را    شاعر    راناه  . ع قر  را در باردارد حال مسائل اجتماعی   سیاسی یک رب

ا  دارناد   قابال      ایرانای در آ  جّاوۀ  یاژه   و که عناصر فرهناگ    مادّ   وا  از متونی دانس می

بررسی هستند؛ عناصر  که در زمینه ها  گوناگو  از جغرافیا گرفته  ا  اریخ   اسااطیر   زباا      

 (529: 5931د  یز، )« .هندد مایه ها  قو  شعر ا  را  شکیل میمذهب، 

ها  سکوت   انز ا بارا  عاارف،    سال. ه همدا  رفو  ب در ا اخر عمر به ناچار، انز ا گزید  

درگذشاو   ا  را  ( ش. ه) 5952ا  عارف در د   بهمن مااه  سرانج». اند هی عمیق به دندال داشو

 (2: 5925عارف قز ینی، )« .در جوار آرامگاه باباطاهر در شهر همدا  دفن کردند

رف می پردازیم امّا ،یادآ ر  این حال پس از این مقدمه، به  دیین    وضیح حماسه در شعر عا 

ها  شعر عارف قز ینی در این زمینه نیسو    و که ابیات آ رده شده، همۀ نمونهنکته ضر ر  اس

 .برا  پرهیز از  کرار   اطنا  از ذکر همۀ موارد خوددار  شده اسو

 

 تحقیق  ةپیشین

عاارف     ۀهایی که دربار هر نشا  کرد که مقا ت   نوشت وا  خاط می ،در مورد پیشینۀ  حقیق  

ها به جندۀ ناسیونالیسم   ر یکارد اسااطیر     مند در همۀ آ شعر ا  نوشته شده اسو، به طور ر ش
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ها  اساطیر  بر بیشتر  ه   پرداخته شده؛ یعنی بینشی باستا  گرایانه با  یکید بر بن مایهشعر ا   وجّ

 .آ  حاکم اسو

شاعر  . رف قز ینی،  حقیق جامعی صورت نگرفته اسوامّا،  اکنو  در مورد حماسه در اشعار عا

 د قابل بررسی اسو که در قالب کتا    مقاله صورت گرفته اسو کاه ، ها  متعدّ مشر طه از جنده

 . پردازیم ها می فی برخی از آ به معرت

، (5925)اخاوت  دعّی ساسانّو   مهاد    به  د ین محمّ« دیوا  اشعار عارف قز ینی» :ها کتاب

« عارف قز ینی»همچنین   ( 5991) یلیف بهزاد رشیدیا  « سییر  در شعر معاصر فاربینش اساط»

 (.5921)به  د ین داریوش عابد  

ها    حقیقات مربوط به این شااعر در قالاب مقالاه صاورت      وبیشترین فعالیّ ،در  اقع :ها مقاله

 . فی چند مورد خواهیم پرداخواینجا به معرتدر  گرفته اسو که

مسعود د  یاز، نشاریه پاژ هش نقاد     « ایرانی در شعر عارف قز ینی  ها   مدّ شهانعکاس ری»

 (. 521-511)، شماره سو ، 5931ادبی   سدک شناسی، سال 

، شاماره  5923ۀ پارسای، ساال   ناما  ۀپور، مجّتا  دمهد  نقیمحمّ«  طن در شعر عارف قز ینی»     

19،(99-15.) 

ه  اا  از صافویّ )عاشاورا   ۀا  از  اقع اسطوره -خی ر یکرد   قرائو حماسیجریا  شناسی  اری»

 (.519-521)، 5922، پاییز 29شماره   اریخ اسلا  در آینه پژ هش، ۀمحسن رنجدر، نشری( مشر طه

 

 ات حماسیت ادبیّیّاهمّ - 

ها  حماسی، نقش آفرین رخدادها  شکوهمند رزمی   د  ر  هستند، که در  قهرمانا  داستا 

آزادگای، عادالو خاواهی،    : اک، فرهنگ، اخلاق   ارزشها  معنو  چو راه پاسدار  از آ    خ

ی،  ااریخی   ماذهدی   هاا  مّتا   حماسه» .کرامو انسانی   دیگر سجایا  اخلاقی انسا  می کوشند

ی   دینای    ، آرز ها   افتخارات مّتها ها، قداسو پاسدار حرموها  کهنسال   فرهنگ مدار،  ومّت

 ارین     لا ه شعر حماسای بادین جهاو از جالاب    بع. خود هستند رسو ، نمایندگا  مرد  آدا   

: ا  اسو  که  یاویر  چو  در  اقع به منزله آیینه: یدآ  رین انواع سخن منظو  به حسا  می سازنده



 
 
 

            
  

        1397 پائيز/        14شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  121
 

 اوا  مشااهده    ها مای  ها را در آ  وها   پا  بندیها  اخلاقی آ  مّت وها  نیک، سنت ها، منش بزرگی

 -ی   ماذهدی هاا  مّتا   به  یژه حماساه  -ها  حماسی اصیل هرمانا  داستا ه به اینکه قبا  وجّ. کرد

خداپرستی، بشرد ستی، : ابرمردانی فوق بشر  هستند، که از جمّۀ صفات برجسته   پسندیده آنا 

شجاعو، قدرت پایدار  در برابر حوادث ناگوار زندگی   ر زگاار   کوشاایی در جهاو زد د      

باه   ر غ   ریا   آزمند  از چهرۀ جوامع انسانی برا  دسو یابیظّم   جهل   د: هایی چو  زشتی

مرگی باشند؛ لذا آثار اد  حماسی، الها  بخش   برانگیزنادۀ غار ر    زندگی متعالی   جا دانه   بی

ی   دینی   حسّ کمال طّدی   سوق داد  مرد  به سو  مکار  اخلاقای   ساجایا   ا یناد      مّت

ز اساتقلال  فاق، به منظور پاسادار  ا حاد   ا تو در ا ت  ار داط یک مّتاز عوامل اصّی پیوند : بعلا ه

 (21: 5925رزمجو، )« .ر ند فرهنگی خود به شمار می

 

 :حماسه و شعر حماسی - 

گویند   شعر حماسی هم باه   و را میحماسه هما  شجاعو، د  ر    دلیر  قهرمانا  یک مّت

 .دهد ا نشا  میو رها   قهرمانی ها  یک مّت ا  د  ر  گونه

هاا  مارد  یاک ر زگاار      فاقاات   شار  پهّاوانی   ، ا تشاعر به بیا  حاوادث  در شعر حماسی،

ی   افتخار به فرهنگ   گذشته میهن مایاه غار ر شااعر    ، مّتدر  اقع نوعی فکر حماسی. پردازد می

کاه   نوعی  قّید   محاکات اسو به  سیّۀ  ز »: گوید شود ارسطو در  عریف حماسه چنین می می

 (551: 5922باباصفر ، )« .از احوال   اطوار مردا  بزرگ   جد  به عمل می آید

 

 : ای، حماسی و تاریخی ذکر نام قهرمانان اسطوره - 3

و  ا یی برخاوردار هساتند   در   یّاساطیر ایرا  باستا ، در دنیا  شعر   شاعر  فارسی از اهمّ

دیعاه  ا  جویا در برابار طدیعاو   ما رالالطت   دیشهشعر نیز چو  اسطوره، ر ایو ر یا  ان»این میا  

در پی کشف حقایق هستی بودند   در این  ،ها  نخستین هما  گونه که انسا . حاکم بر ذهن اسو

شاعر نیز به دندال رازها  جها  پیرامو  خویش   جا  داد  به . رهگذر به اساطیر حیات بخشیدند
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یشگی بشر چاو  آزاد ، عادالو   حقیقاو لدااس     ها  هم آ  در قالب کّمات اسو  ا به اسطوره

 (52: 5991رشیدیا ، )« .و بسوشاند اقعیّ

، نگااه    موضاوع شاعر     همواره شاعرا  به فراخاور اندیشاه   در پر و چنین بینشی اسو که  

فرهناگ  » باا ایان چناین  ااریخی    . برناد  اند   می ها برده خویش از این سفرۀ گستردۀ فرهنگی بهره

ناشاناخته  لای   منطق گستردۀ مردمانی  افکار بّند     آ رند ها به زما  ما می ردسوآدمیا  را از د 

 ( 3: 5919آموزگار، )« .گذارند در دسترس ما می ،اندیشمند را

مشار طه، اسااطیر      ۀاس باود  د ر ه باه حسّا  اسو کاه باا  وجّا    از شاعرانی عارف قز ینی، 

مّی بارا   یویرسااز    بیاا     رند   محا  در شعرش جایگاهی استوار دا ها  اسطوره وشخییّ

و  ایارا     ها  ذهنی   آرمانی سازگار با ر حیۀ حاکم بر د رۀ ا سو   در  اقاع ا  هویّا   دغدغه

 . داند ها   شناختشا  می   را معطوف به آ ایرانیا

. باشاند  برد که بیشتر از پهّوانا  ایرانی مای  ا  در شعرش نا  می ها  اسطوره وشاعر از شخییّ

باه   ،هاا  ۀ این اسطورهها  وجّه کنیم می بینیم که هم   سرشو قهرمانی   اساطیر  آ  ۀینر به پیشاگ

ۀ کیاومرث  آ  هم در نقش افاراد برجساته در ار دااط هساتند، از د ر     ،دار  نحو  با امور ممّکو

نناد  ک ها  رستم همه   همه دنیا   کشور  را  رسیم مای   وأ  با پهّوانی ،گرفته  ا ر زگار کیخسر 

 .که آرز   همه ایرانیا  بویژه در  ب    ا  مشر طه اسو

بیشاترین ساهم از    برد کاه،  ا  در شعرش نا  می و اسطورهعارف، در مجموع از شانزده شخییّ

  :الفداا  هاا را باه  ر یاب    بیشترین بسامد ناا  اساطوره  . ی اسومربوط به پهّوانا  ایران ،این یادکردها

 .دهند  شکیل می ...ا ه هفو بار   کیخسر  شش بار   جم نوزده بار، رستم سه بار، ک

 

 : اسفندیار: 3- 

عارف، ابیات ذیل را از زبا  کسانی سر ده ،که همواره به گذشتۀ درخشا  ایارا  مای نازناد      

همچنین ذکر نا  اسفندیار هم با  وجه به داستا  رستم   اسفندیار، دسو مایۀ  ّمیحی ،در سر د  

 : انه شده اسوبیتی از  ینیفی عاشق

 



 
 
 

            
  

        1397 پائيز/        14شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  121
 

 کمان کشیده چون اسففندیار، یفاری بفود     کس و یار است امروز بی  این محیط که  به

 (1  : همان)                                 

 .کند یح به داستا  رستم   اسفندیار میدر این بیو  ّم ،عارف

 همچفففو رسفففتم از تیفففر  فففم کفففنم  

 

 کففففففور چشففففففم اسفففففففندیار د  

 (333: همان)                                 

 جمشید : 3- 

ها  انتقاد  خویش، بارها از مقایسۀ میا  ایرا  کهان   ایارا  ر زگاار خاود      عارف، در سر ده

ر خاویش   پرعظماو ایارا     را نمایندۀ ر زگا« جمشید»یا هما  « جم»عارف . استفاده کرده اسو

ا  بایش نیساو   از     یرانه ،ر زگار عارف  زگار خوش ا ، ایرا داند که در مقایسه با ر باستا  می

کناد،   خورد، برا   سکین درد خویش، مخاطب را دعوت به باده گسار  مای  این بابو افسوس می

 . داند را یادگار ر زگار جمشید می« باده»چرا که 

 هفففر کفففه از کاسفففة سفففر جفففم  فففورد

 

 بففففاده سففففازد جهففففان نمایففففان     

 ( 64: انهم)                                     

 بیا باده که از عهد جفم همفین مانفده سفت    

 

 به یادگار، چه  وش عهد و روزگاری بفود  

 (46: همان)                                     

 و بس که عقده گشای  م است جزجام که می

 

 ام کففس در  رابففه مملکففت جففم ندیففده   

 (11: همان)                                     

که مظهر بزرگی   عظمو ایارا  کهان   «  خو جمشید»  «  اج کیانی»رف، با از بین رفتن عا   

بااقی نماناده    «کلاه پوشاالی »  « حییر پاره»از آ  جز  : گو  با لحنی  ند   اعتراض آمیز می اسو

 . اسواما  ایرا  ر زگار عارف کنایه از  ضعیو نابس اسو   مراد از آ  با

 اه پوشفالی  چه داد فواهی از ایفن داد فو   

 به جای تاج کیانی و تخت جم مانده ست
 ز شففاه کشففور جففم جایشففاه پوشففالی     

 حصففیر پففاره بففه جففا و کفف ه پوشففالی   

 (63 : همان)                                   
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کند که، چارا دیگار اثار  از آ  ایارا  پار       ی دیگر با لحنی حسرت بار شکوه میشاعر، در بیت      

 . شکوه نیسو

 ت کیقباد و جم،  جسته اردشیر کفو  کجاس

 

 شهان تاج بخ  و  سروان بفاج گیفر کفو     

 (366: همان)                                   

انتخا  شده بر نقش جمهور   مرد ، به نفی قدرت « جمهور »از غزل  که در بیو زیر عارف      

 .   اعتدار شاها  پرداخته اسو

 د،چه کرد مشوی کشور جم،جم چه کاره بو

 

 که داد  مشوی ملک کیان، کی گرفت، کی به 

 (   : همان)                                    

می پردازد، به خیوص شاها    جانشینا  جم که به خااطر  ااج     « جم»عارف، به لعن کشور 

 . اند  خو ایرا  ر زگارش را  یرا  کرده

 لعنففت بففر کشففور جففم و کففی، لعنففت    

 

 و تففاج دار، علففی جففان بففر پففدر تففاج   

 (63 : همان)                                  

کاه پاس از بازگشاو از    « خناده پاس از گریاه   »ات خویش باا عناوا    عارف، در یکی از غزلیّ 

سر ده اسو، بر کشور بی صاحب جم گریاه مای کناد کاه در بناد      قمر   5922استاندول در سال 

 : بیگانگا  اسیر اسو

 رت تن من و آن  م زلف  مانده در قید اسا

 من به اوضاع تو ای کشور بی صفاح  جفم  

 آیففت روی تففو ز آتشففکده زرتشففت اسففت

 

 روم افتاده بفه بنفدم چفه کفنم     کشد، می می 

 نکنم گریه پفس از گریفه نخنفدم چفه کفنم     

 سپندم چفه کفنم   ومن بر آن آت  سوزان چ

 (1  : همان)                                   

 

 ساسان و اردشیرداریوش، :  3-3

ایرا  قدل از اسلا    د رۀ ساسانی نا  می برد،که به نحو  نشا  دهندۀ  عارف از پادشاها  مهمّ

بارد   بار      از داریوش هخامنشی   پادشاها  ساسانی، بویژه اردشایر ناا  مای   . ها اسو قدرت آ 
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اساانی را  خاورد   آناا  کاه باا خیاناو حکوماو س       عظمو   اقتدار پادشاها  ساسانی غدطه مای 

 .کند برافکندند به ننگ ابد  نفرین می

 بدان کفه مملکفت داریفوش و کشفور جفم     

 

 بففه دسففت فتنففة بیشانشففان نخواهففد مانففد  

 (54 :  همان)                                   

 الهففی آن کففه بففه ننففا ابففد دچففار شففود 

 بفففه اردشفففیر  یفففور دراز دسفففت بشفففو

 

 هر آن کسی که  یانت به ملک ساسان کفرد  

 که  صم ملک تو را جفزو انشلسفتان کفرد   

 (5  : همان)                                  
         

 ( تهمتن)رستم : 6-3

ها  منحیر به فرد  که در میا  مرد  دارد، یکی  ی ایرانیا  با خیایص  یژگیرستم، پهّوا  مّت

  دفاع از سرزمین خویش   براها  ا   بیا  شجاعو   دلیر . ی اسو رین اسطوره ها  مّتت از مهم

مشاغول کارده    ها     در برابر هر گونه ستم   ز رگویی، ذهن بیشتر شاعرا  را به خود مردانگی

ها   به شرایط سیاسی   اجتماعی برداشوه ل خویش   با  وجّگیر  از  خیّ اسو   هر کس با بهره

 . اشعارش از ا  یاد  نکرده باشد  وا  یافو که در ا  داشته اسو   کمتر شاعر  را میمتفا  ی از 

ل، باه رساتم   در  ینیف نوزدهم، هنگا   صف دختر پریشا  زلف خیابا  پرا  اساتاندو  ،عارف

 : داند از قدرت رستم دستا  بیشتر می ،کند   قدرت عشق ا  را دستا  اشاره می

 من  راباتیم از چشم تفو پیداسفت کفه دی   

 تن یک لایی مفن بفازوی تفو سفیلی عشفق     

 

 ای بففه بففه بففه در  لففوت رنففدان زده بففاده 

 ای بففه بففه بففه تففو مشففر رسففتم دسففتان زده

 (361: همان)                                  

 . همتا بود زیرا که عظیم الجثته   شجاع   بی  همتن از القا  رستم زال اسو؛      

 دسففتی تهمففتن عشففقه هم یففا  و بففاده بفف

 

 ز چشففم مففن ره افراسففیاب  وانففد زدنففد  

 (4  : همان)                                    

 رستم و سهراب : 5-3

رساتم غام اضاافه    . ، در بیو ذیل  ّمیحی شکوه گونه به داساتا  رساتم   ساهرا  دارد   عارف

شاعر، خود را مانند رستم که سدب کشاته شاد    .  شدیهی اسو یعنی غم به رستم  شدیه شده اسو
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نابود کرد   زمانی کاه کاار از کاار گذشاو اظهاار پشایمانی         سهرا  شد من را به کشتن داد   

 . ا  نداشو ناراحتی کرد در صور ی که دیگر فایده

 همچو سهراب، مرا رستم  م کشت و سفپس 

 

 چففاز زد سففینه و ا هففار پشففیمانی کففرد  

 (34 : همان)                                    

 : رستم و گیو و سام: 4-3

باشد   گیو نیز، یکی از پهّوانا  داستا   یرانی اسو که جدّش سا  نریما  می  ارستم، از پهّوانا

ساتم   عارف، از  ضع نابساما  ایرا    ظّم  . ایرا    پسر گودرز   داماد رستم جها  پهّوا  اسو

 لاه    ر د  خورد   در مخالفو با  ثاوق الدّ  را میه  طنش غم   غیّ .بیدادگرا  به ستوه آمده بود

 : گوید ها چنین می جندیاین ا

 بففه مففرض راضففیم از وضفف  نففامن م ایففران 

 دیففار کففاوه لشففدکوب اجنبففی بففود آو   

 

 ز پا فکنده مرا سفخت  صّفه و  فم ایفران     

 ایران « رستم»و«گیونیو»وچه شد «سام»کجاست 

 (   : همان)                                     

 (گیو پهلفوان )کجاست گیو پهلوان کجاست 

 

 (رسففتم دلیففر کففو )سففتم دلیففر کففو  و ر 

 (366: همان)                                  

 رستم و گیو و گودرز: 1-3

ها  لرستا ، ناا  رساتم   د پهّاوا  نامادار دیگار گیاو   گاودرز را، باه           عارف، در  صف دشو

ا ه، گیاو   گاودرز   را فرزندا  کا « دلیرا  لرستا »استعار  دربارۀ د  را  لرستا  به کار برده اسو ا  

 . داند می

 هر در و دست  یک گیوی و گفودرزی بفود  

 

 هففر بیابففان  یففک رسففتم دسففتانی داشففت 

 (61 : همان)                                         

 سیاوش: 1-3

ی اسو   خو  پاک ا  در و   پاکدامنگناهی، پاکی نفس، عفت مظهر بی ،سیا ش در اد  فارسی

سیا َرشَن که نا  سیا ش در ا ستاسو از د  جازل سایا یعنای سایاه       ». خاک بیگانگا  ریخته شد

دارندۀ »و ایرانیا  قدیم اَرشَن به معنی نر   حیوا  نر آمده اسو   بنابراین می  وا  آ  را بنا بر سنت
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 خش   در فارسای نیاز، باه هماین     سیا ش یا سایا  ،این نا  در پهّو . معنی کرد« سیااسب گشن 

 ( 52222: 2، جّد5999دهخدا، )« .صورت آمده اسو

جاندازا  راه در ذهن عارف با چهرۀ شهیدا     ،گناه به خو  خویش در غّتیده چهرۀ سیا ش بی

 ارین   کاه از محداو    ،د قی خاا  پسایا   آمیازد   در ساوگ کّنال محمّا     آزاد   طن در هم مای 

 : عارف بوده چنین سر ده اسوها  مدارز در نزد  وشخییّ

 زنده بفه  فون  فواهی ات هفزار سفیاوش     

 عشق به ایران به  ون کشیدت و  این  فون 

 ز  ففففاز پففففاز شففففهیدان راه آزادی 

 

 گردد از آن قطره  ون که از تو زند جفوش  

 کففی کنففد ایرانففی ارکففس اسففت فرامففوش

 ببین که  ون سیاوش چه سان به جوش آمد

 (55 :  31 ی، عارف قزوین)                 

د قی خا  اسو، ریخته شد  خاو  ا  را  ات خود که دربارۀ مرگ کّنل محمّعارف در این غزلیّ

این در حالی . داند عشق به ایرا  را باعث مرگ ا  می به ریخته شد  خو  سیا ش مانند می  کند  

 .که هزارا  نفر به عنوا  خو  خواه ا  در ایرا  زنده هستند ،اسو

 

 و افراسیاب ازضحّ: 6-3

اک   افراسیا   شکیل می دهند، که  از د  مورد از این اسطوره ها را دشمنا  ایرا  یعنی، ضحّ 

شاعر ،جهل   نادانی ر زگاار خاود را باه    . هر کدا  از آ  ها در دیوا  شعر  ا  نیز یاد شده اسو

کند کاه  ّمایح باه    اک  شدیه کرده اسو   عّم   دانش زمانه خود را به کا ه آهنگر  شدیه می ضحّ

اک نا   از  شدۀ دهاک در پهّو  اسو   دهاک خاود، پاارۀ   ضحّ». اک مارد ش اسوداستا  ضحّ

در سانسفکریو )در ا ستا « اژ »بخش نخستین این نا  « اژدهاک»د   نا  این پتیاره در ا ستا اسو 

 (312: 5991ستوده، )« .به معنی مار  اسو، این نا  در ا ستا گاه  نها اژ  آ رده شده اسو( «اهی»

 از جهففچ چیففره شففودبففه سففرنشونی ضففحّ

  راب کشور ایران ز دست مدرسفه گشفت  

 

 ادهمیشه علم از ایفن پفس چفو کفاو  حفدّ      

 مشففر دوبففاره ز دارالفنففون شففود آبففاد    

 (   :  31 عارف قزوینی، )                  
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ابیاات باه داساتا  رساتم       به ندرد رستم   افراسیا  اشاره دارد   این  در این دیوا ، د  مورد

و    معر فتارین شااه  اورا       افراسیا  پسر پشانگ ندیاره   اورا  اسا    ». افراسیا   ّمیح دارد

 (515: 5993رستگار فسایی، )« . ر رین دشمن ایرانیا  اسو کینه

 ات گفففففرفتن عبفففففرت از گ شفففففته 

 رسفففتم انتخفففاب کفففن کفففه دشفففمن   

 

 بایففدی، بففس اسففت  ففورده و  فففتن     

 سففففتکینففففه جففففو افراسففففیاب ا  

 (343:  31 عارف قزوینی، )                 

 فرود : 3-3 

فر د، پسر سیا ش   برادر نا نی کیخسر  اسو این بیو شاعر اشاره به داستا  فر د   طاوس   

. باشد عرال بهار میدر شعر عارف هدف از بهار، بهار شیر انی اسو   مخاطب شعر، مّک الشت. دارد

ایها  جالدی دارد؛ زیرا هام مای  واناد ناا  شاخص      « طوس». ی اسوفر د، استعاره از بهار شیر ان

شد  فر د به دساو بیاژ       خرد    بدسگالی، موجب کشته کسی که طدق ر ایو شاهنامه با بی»

 ( 995: 5929حمیدیا ، )« .شود ا  میرهّ

از مرد  عرا عرا اسو   هم نا  شهر؛ زیرا مّک الشتدر این صورت، طوس استعاره از مّک الشت       

 . خراسا  اسو

 «بهفففار»شفففنیدم چفففو عومفففار عمفففر   

 ز شفففروان سفففوی عفففود آمفففد ففففرود

 

 پیچیفففد اجفففچ زد  فففزان  بفففه بفففار  ب 

 بففه  ففان تففو مهمففان کفف  آمففد فففرود  

 (35 :  31 عارف قزوینی، )                  

 فریدون و کاوه: 3-  

جمشاید باه ا  رسایده     کسی اسو که پادشاهی بعد از نها بازمانده از  خمۀ جمشید،  ،فرید   

اک خدر از نابود  خویش به دسو ا  را داشو   در پای ناابود سااختن       بود در این میا  ضحّ

م طغیا  برداشو   به سراغ فرید   رفو  ا با ایجاد  ا تحاد میا  َّدر این میا ، کا ۀ آهنگر عَ. برآمد

ا  را با هم  و اسطورهد  شخییّما در این بخش این . اکی را نابود سازندمرد    فرید   ظّم ضحّ

مادر فرید  ، ». اک  ابسته به یکدیگر بودها در سرنگونی ضحّ آ ردیم؛ چرا که عمّکرد هر د   آ 

سسرد ( پرمایه، گا  پرمایه)د فرزند آگاه یافو،    را به نگهدا  برمایه اک را از  ولتفرانک چو  ضحّ
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نکه کا ه قیا  کرد، فرید   را از شهر یار  برداشاو  پس از آ.  ی ا  را به الدرز کوه برد  پس از مدّ

اک رهاند      را به کوه دما ناد در    فرید   د  خواهر جمشید، شهرناز   ارنواز را، از بند ضحّ

 (199: 5921ی، یاحقت)« .بند کرد

پادشاهی فرید   در  اریخ ایرا  نشانگر آزاد ، آبادانی   عدالو پر ر  اساو؛ چاو  ظّام      

ک که سالیا  دراز بر این سرزمین گسترده شده بود، به  لاش فرید     یار  کا ه آهنگر استم ضحّ

که، گاهی به  ااج    خاو   .عارف قز ینی، اشعار  را از کا ه   فرید   سر ده اسو. از بین رفو

( فریاد     کاا ه  )هاا   پادشاهی فرید   اشاره کرده  در برخی موارد، برا  بیدارساز  مّتو، به آ 

یگانگا  گرفتاار  که از فرید   بود  اکنو  در دسو ب ه شده اسو؛ چو  که ایرا  سرزمینی بوداشار

 . خواهد آ  را از دسو  ظّم   ستم آزاد کند اسو   کا ه هم می

 

 همیشه مالک این ملک ملّفت اسفت کفه داد   

 

 سند به دسفت فریفدون، قبالفه دسفت قبفاد      

 (66 :  31 عارف قزوینی، )                  

 ه کاه نمااد نیر هاا  مردمای اساو      در این بیو قدرت اصّی را منسو  به مارد    کاا   ،عارف  

 . داند می

 گففر کمففر کففاوه بففه شففاهی فریففدون بنففدد

 

 اد کنففدم، کففاوه حففدّل ففگونشففون دسففت عَ 

 (36 : همان)                                    

ویژه در ر زگاار  ین، با ایان سارزم   عارف، در اشعار خویش همواره یاد از بزرگی    عظماو    

   بیا  می کند، کاه در راه رساید  باه    . کند که امر زه چیز  از آ  باقی نمانده  اسو فرید   می

و بای غیارت نمای  اوا  انتظاار      آزاد ، باید از جا  خود گذشو   این در حالی اسو که از مّتا 

 . داشو

 کار مشروعه در ایران چفو بدینسفان گردیفد   

 ب ز  ففون بایففد لیففکشففت آزادی سففیراگ

 عففارف از دیففدن الونففد و دماونففد چففرا   

 

 کوه ز بدگردی گردون نکندکس چه سان ش  

 ا کسفی از ملّفت بفی  فون نکنفد     این تمنّف 

 یفاد از سفطوت سفیرود و فریفدون نکنففد    

 (43 : همان)                                   



      
 

 
  

    

 حماسه در اشعار ابوالقاسم عارف  قزويني           112
 

آ اش جناگ را فقاط    اساو،  که به هنگا  جنگ جهانگیر سر ده « زهد فر شا »عارف در غزل 

 وا  کس را از ناکس شناخو؛  دارد که  نها با محک آ  می داند   ابراز می گناه می دامن گیر مرد  بی

 : اند گیرد که از کا ه به یادگار ماندهبنابراین در این میا  سراغ سردارانی را می 

 ایران چنان تهی شد از هر کسی، کفه دسفت  

 رسفففردارهای مانفففده از کفففاوه یادگفففا  

 

 ایرانیففان بففه دامففن مففا ناکسففان زدنففد     

 !زدنفد « شفونمان »ص  زیفر بیفرو و علفم    

 (61: همان)                                    

 از کاوه، ضحّ: 3-  
اک نامیاد  پادشااه قاجاار،    عارف، در غزل ها  جمهور  با کا ه خواند  سردارساساه   ضاحّ  

ساس پادشاهی قاجار که پایه آ  بر آ  بنا شده باود  امید ار به اصلاحات اسو  ا با  یشه زد  بر ا
د نا ماا    جادّ »گودرز  در کتا  . اک به پا کندعید  همچو  عید پیر ز  کا ه   فرید   بر ضحّ

ر شنفکرا  خسته از فضا  هارج   مارج   ناکاا  در     ،در این د ره»: سدنوی می« ر شنفکرا  ایرا 
گرایی سار    جار   دار قهرما  خواهی   منجی شهو ریه اهداف مشر ط، بر اساس سنتدستیابی ب

گشتند، کاه  ایان باار آ  را در  سایما       یکسر به دندال قهرما    منجی می در ذهن   مرا  ایرانیا 
 (39: 5921گودرز ، )« .رضاخا  یافتند

 بفه زور بفازوی جمهففور بفود کفز ضففحّاز    

 

 گرففففت داد د   لفففق، کفففاو  حفففداد   

 (66 :  31 وینی، عارف قز)                  

ستیز  کا ه اشاره کند، با د   شدیه مو  اجتماعی، بی آنکه به نقش ظّم همیشه در پر رد  مض

 .اک مقابل هم نشاند ّمیحی، عّم   جهل را همچو  کا ه   ضحّ

 جهفچ چیفره شفود    ،به سفرنشونی ضفحّاز  

 

 ادهمیشه علم از ایفن پفس چفو کفاوه حفدّ      

 (54 : همان)                                    

 : گذارد اک میدر جایی دیگر کا ه آهنگر را در مقابل ضحّ ،عارف    

 نففابود بففاد  لففم چففون ضففحّاز مففار دوش

 

 اد زنففده بففادنففابود و هسففت کففاو  حففدّ  

 ( 1: همان)                                      
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 کیخسرو: 3-3 

در ایرا  زاده شاده عاارف در   . ا  اسوکیخسر ، پسر سیا ش   مادرش فرنگیس دختر افراسی

ابیات ذیل برا  یادآ ر  شکوه   ارزش ها  از دسو رفتۀ  طن، ایرا  را به کنایه، خانۀ کیخسار   

سخن فرد سی درباره کیخسر  ا جی دارد، که در با  های  یاک از شااها  نمای     ». خوانده اسو

 (95: 5929حمیدیا ، )« . واند دید

 ة جغففدشففده سففت  انففة کیخسففرو آشففیان

 

 مففن  رابففه نشففین د   وشففم وعففن دارم 

 (13 :  31 عارف قزوینی، )                  

 قدم به  انة کیسخرو این ز شرط ادب نیست   ز ترز این عج  نیست که اهچ نام و نس  نیست  

 ( 14 :  همان)                                                                                                                 

 . شاعر در بیتی دیگر به ستایش کیخسر  پرداخته اسو

 درود پففففففاز نیکففففففان بففففففر روانِ

 

 نکففففو کیخسففففرو گیتففففی سففففتان    

 (41 : همان)                                     

 کیقباد:6-3 

د  حسرت   افسوس خود عارف ندود کیقداد   پهّوانا  ایرا  کهن را، دسو آ یز  برا  رسان

 .گر  طن کرده اسو از سسر  شد  ر زگار شکوه ایرا     شویق مرد  به مدارزه با بیگانگا  غارت

 ز کیقبففاد و جففم و داریففوش و کیخسففرو  

 

 یکففان یکففان بففه ن رهففا رسففانده رد کففردم 

 (13 : همان)                                   

 آن کس که عیشفشاه جفم و  کیقبفاد و کفی    

 

 از بهر او شده ست چفو بیفت الحفزن مفنم     

 (41 : همان)                                     

 گشتاس : 5-3 

عارف با دسو گذاشتن ر   نا  ایان د   . پناه دهنده   پشتیدا  زر شو بوده اسو ،گشتاسب  

و به نسب غر رش نسد مذهدی   هویوّ ایرانی خود می بالد   از حسّ -یو، به پیشینۀ مّتشخییّ

و زردشاو    بار قومیّا  « آذربایجاا  »   در غازل    یانیف   . گویاد  و خویش سخن مای   قومیّ
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 رزد   از داشتن بی پر ایی در راه رسید  به هادف   خواساته ساخن گفتاه        گشتاسب فخر می

 : خواند فرا می ،ا حّاد    کنار گذاشتن اختلافات مرد  را به داشتن

 ان دارمففباز این فخر از پیشینی مبه پیشانی        بود محکم از زردشت و گشتاس   مرا قومیت

 ندارد فرو ز آن بیشانشی با این و آن دارم       ت مسلمان یا که ترسا این  دو در دستور  ملیّ

 (33 : همان)                                                                                                

 حیوانات حماسی -6

شاعر، در  یویرآفرینی اشعارش از حیوانات   پرندگا  حماسی هم باه خاوبی کماک گرفتاه         

 .اسو

 سیمرغ  :6- 

شاود زال را در کناار    د را  شهریار  مناوچهر پدیادار مای    سیمرغ در شاهنامه نخستین بار در

ر داباه را   ،در زاد  زال دهد   بارها به یار  د دما  سا  نریماا  مای شاتابد،    خویش پر رش می

سایمرغ در   .در اشعارش از این حیوا   حماسی یاد کرده اساو  ،عارف قز ینی هم. رساند یار  می

 وا  جانور اهریمنای نیاز شامارد؛ زیارا در      اهورایی اسو   هم این مرغ را می شاهنامه هم موجود

 ، ان  ر یاین فندیار رایی اسها فریادرس اسو شاهزادۀ اهو عین  حال که در زال   رستم در دشوار 

 (213-251: 5999سرامی، . )آید به نیرنگ ا  از پا  درمی

 صففد پسففر سففام بففه گیتففی اگففر آرد تنهففا 

 

 تربیت آن کفه ز سفیمرغ بشیفرد زا  اسفت     

 (65 :  31 عارف قزوینی،)                   

 بوتیمار :6- 

آ  مای نشایند در ایان شاعر یاار        خوار گویند دائماً در کناار  نا  مرغی اسو ،که ا  را مرغ غم

 .عارف، بی فکر  عارف را نسدو به ر زگار خود به بو یمار  شدیه کرده اسو

 تو ز سر زیفر بفا  و پفر داری   : جواب گفت

 

 ای، چففو بوتیمففار بففه دام فکففر فففرو رفتففه 

 (   : همان)                                   
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 شیر :3-6

هاا    شااعر نیر مناد    د  ر    در این جا،. د    دلیر  اسوشیر در فرهنگ ما مظهر نیر من

درند   از  طن   مرز   باو    که سینۀ دشمنا  را می قهرمانا  ر زگار خودش را به شیر مانند کرده،

 . کنند خود د فاع می

 همچنففففان شففففیر بشسفففف ن زنجیففففر 

 

 بکففف  آن شفففاه و ایفففن امیفففر و وزیفففر 

 (3 1 : نهما)                                 
 

 ذکر ابزار جنشی -5

اناد   باا ایان      وصایف ابازار   آ ت جنگای پرداختاه    شاعرا  حماسه سرا، در اشعار خود باه  

 لی عارف قز ینی، در دیوا  خود  عداد محد د  . اند ت به شور   هیجا  شعر خود افز ده وصیفا

 .از ابزار جنگی را در اشعارش بکار برده اسو

 تیر و تفنا :5 - 

کاه فرمانادار شاهر     ی با اینحتت .سراید خا  پسیا  میر این بیو را از زبا  کّنل محمد قی شاع

 . بر جرد بود چگونه در این ر زگار نابساما     درگیر  ضربه خورده اسو

 مففن در ایففن گیففر و دار تیففر و تفنففا    

 

 ز فففم برداشفففتم در عرصفففة جنفففا    

 (63 : همان)                                    

 گرز :5 - 

ها  ر زگار پیشاین کااربرد    گرز، نا  یک جنگ ابزار باستانی اسو، که در جنگ(: گا سر)گرز 

: گوید عارف می. ی آ  از یک دسته   یک گو  سخو درسو شده اسوساختما   کّت .داشته اسو

جنگاد، مان هام باا      یا  مای شعر من مانند عرصه میدا  جنگ اسو اگرچه رستم با گرز با افراسا 

 .جنگم می م با بیگانگا سخنان

 ز شففعر ار سففخن گففویی، اینففت  جففواب 

 

 «مفففن و گفففرز و میفففدان افراسفففیاب   » 

 (64 : همان)                                     
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 شمشیر و چماو :5 -3

که اگر خودت راه را برا  دزد زمانه باز  ،کند مرد  ایرا  اینگونه بیا  می در ابیات زیر به ،عارف

مثل اینکه خودت چماق را به دستشا  داده ا ، دیگر  نه . اچار به مرگ  ن خواهی دادبگذار  به ن

 .راه دفاع   نه راه فرار خواهی داشو
 به دست  وی  چو دادی به راهزن شمشفیر 
 گرفت چفون ز کففت دزد قلچمفاو چمفاو    

 

 ببایففدت کففه دهففی تففن بففه نیسففتی ناچففار 
 دگر نفه دسفت دفاعفت بفود، نفه راه ففرار      

 (3  : همان)                                   

 درف  کاویانی :5 -6

ساساه آ  را باه دساو فرماناده کالت      می بوده اسو کاه ایرانیاا ، پیشااپیش    َّدرفش کا یانی، عَ

در این بیو عارف یار خود را به فرید    شادیه کارده   نقاش گّازار طدیعاو را، باه       . سسردند می

 .ه  شدیه کرده اسوشد    پرچم حکّر درفش کا یانی که بر
 در پرچم گلین ببین، نق  درفف  کاویفانی    یار اکنون، زن  یمه بیرون، همچون فریدون ای

 ( 31: همان)                                   
 تیر و کمان  :5 -5

 چشففم  بففه دسففتیاری م گففان و ابففروان  
 

 هر جا دلی گ شت، به تیفر و کمفان زدنفد    
 (61: همان)                                     

بردند   در قدیم  د ر از همدیگر در ندرد به کار میاز ابزارها  جنگی اسو که هما را   ،کما  

کناد   که  یرانداز  مای  ،ارف در این بیو چشمش را به جنگجوع .شد وز  ساخته میها  گ از شاخ

 . شدیه کرده   مژگا    ابر ها را به  یر   کما   شدیه کرده اسو
 .ر جدو  زیر به بسامد بر ی از اسطوره ها در اشعار عارف قزوینی اشاره شده استد

 بسامد نام اسطوره بسامد نام اسطوره
   فرود 6 اردشیر
 4 فریدون    اسفندیار
 1 کاوه  6  جمشید
 4 کیخسرو 3 رستم 
 3 کیقباد 3 ساسان
   گشتاس    سام 

   گودرز   سهراب
   گیو 3 سیاوش 
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 ه گیری نتیج

رافیاایی   چاه ایارا  باا  ماا       چه به صورت ایرا  محیاور در مرزهاا  سیاسای   جغ    ،ایرا 

، به  یاژه عاارف قز ینای،    وها، دغدغۀ اصّی شعر مشر طیّ ها   شکسو پیر ز  ، اریخ ،ها ارزش

 . ی ایرا  اسوشاعر مّت

اسااطیر     اس باود  د ره مشار طه،  ه باه حسّا  عارف قز ینی از شاعرانی  اساو کاه باا  وجّا    

برا   یویرسااز    بیاا      ا  در شعرش جایگاهی استوار دارند   محمّی، ها  اسطوره وشخییّ

و ایارا     ها  ذهنی   آرمانی سازگار با ر حیۀ حاکم بر د رۀ ا ساو   در  اقاع ا  هویّا    دغدغه

 . داند ها   شناختشا  می ایرانیا  را معطوف به آ 

دهاد ایان اساو کاه ا       ها   دّور یافته در دیوانش نشا  مای  ۀ عارف    حّیلا  که دربار نکته

، بیشتر به صورت احساسی با ایان  اردها  سیاسی   اجتماعی آ  د را  ند شناختی عمیق از جریا 

که هار چیاز  یاا     ،شود ی ا  ناشی میموضوعات برخورد کرده اسو   این از اندیشۀ آرمانی   مّت

 .دهد یده آل قرار میسک برا  ساختن ایرانی  اکسی را مستمّ

گار   باشاد، ا  ساتایش   عارف در کنار شعر، عشقی که نهایو باستا  گرایی در شعر این د ره می

ق گذشاته    باه پادشااها  موفتا   عظمو عیر باستا  اسو، مانند دیگر شااعرا  ایان عیار گریاز     

هاا در     فقادا  آ  اند   گلایه از د ر   ها   اریخی، که نا  ایرا  را در  اریخ سربّند کرده اسطوره

کند به اینکه قهرمانانی نیساتند  اا    ضعف کشور برشمرده   مدا  اشاره می عیر شاعر، ازد یل مهمّ

 .ایرا  را نجات دهند
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 مناب  و مأ  فهرست 

 ها کتاب( ال 

 .ل هرا ، انتشارات ناهید، چاپ ا ّ، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ،(5929)حمیدیا ، سعید،  -5

 .ل، جّد د  ،  هرا ، انتشارات دانشگاه، چاپ ا ّلغت نامه دهخدا ،(5992)اکدر،  دهخدا، عّی -2

،  هرا ، انتشارات سخن گستر، چاپ 5ج، قلمرو ادبیات حماسی ایران ،(5925)رزمجو، حسین،  -9

 .لا ّ

 .شیراز، انتشارات نوید، چاپ سو ، انواع شعر  فارسی ،(5921)رستگار فسایی، منیور،  -1

ل،  هارا ، انتشاارات   جّاد ا ّ  هفای شفاهنامه،   فرهنا نامفه  ،(5993)، _____________  -1

 .لپژ هشگاه عّو  انسانی   مطالعات فرهنگی، چاپ ا ّ

 . هرا ، انتشارات گستره، چاپ ا لّ بین  اساعیری در شعر معاصر فارسی،، (5991)رشیدیا ، بهزاد،  -1

 .ل هرا ، انتشارات دانشگاه، چاپ ا ّام،  این پس که من زنده نمیرم از، (5991)ستوده، غلامرضا،  -9

 . هرا ، انتشارات عّمی فرهنگی، چاپ پنجم، از رنا گچ تا رنج  ار ،(5999)امی، قدمعّی، سرت -2

 ،(دعّی   مهد  د ین سسانّو   اخوت، محمّ)دیوان اشعار ،(5925)عارف قز ینی، ابوالقاسم،  -3

 .لپ ا ّ هرا ، انتشارات نگاه، چا

 . لاخترا ، چاپ ا ّ  هرا ، انتشارات، تجدّد ناتمام روشنفکران ایران، (5921)گودرز ، غلامرضا،  -51

 .،  هرا ، انتشارات عّمی   فرهنگی، چاپ سو شنا ت اساعیر ایران(. 5919)آموزگار،  له،  -55

ل، ، جّاد ا ّ ات فارسیها در ادبی فرهنا اساعیر و داستان واره(. 5921)دجعفر، ی، محمّیاحقت-52
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